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  مقدمه
بعضي انسان . هاست ي ديد انسان در برخورد با پديده زيبايي، نوع نگاه انسان و يا زاويه

برد، ممكن  دشان به كار ميربيند كه خود به خود لفظ زيبا را در مو اي مي به گونهرا ها  پديده
 ا دارد كه فلان شعر، تابلو،احساس رن كند ولي اين ااست دليلي هم بر زيبا بودن آن بتواند بي

كه  ؟اين كيفيت درك كردني و بيان ناشدني چيست. لم، معماري، صدا و غيره زيبا ببيندخط، في
هماهنگي چند پديده كه در كنار هم  بهشودو گاه  گاه به هارموني چند آهنگ اطلاق مي

كند و قلب را  نوازد، چشم را خيره مي اين زيبايي يا حسن چيست كه گوش را مي. اند گردآمده
بيندو يا هماهنگي  آيا چيزي در درون انسان است كه بعضي اشياء را زيبا مي. دارد مي به تپش وا

  .دهد ها را زيبا جلوه مي و توازن بين اشياست كه آن
همان طور كه «،براي دريافت بيشتر مفهوم زيبايي بايد به منابع ادبيات فارسي مراجعه كنيم

ي  كنيم در زمينه و ارسطو آغاز مين طوراي افلااريخ زيباشناسي غرب را از شناخت آت
توان به سراغ متون كهن عرفاني در ادبيات فارسي  اسلامي نيز مي -زيباشناسي ايراني

  )1390:1ق،حقاي(».رفت
زيبايي برون همان زيبايي ظاهري . توان به زيبايي برون و درون تقسيم بندي كرد زيبايي را مي

خط و تناسب موزون بين آن عناصر است كه ي آن چشم و ابرو، خال و  است كه عناصر عمده
اي نهاني كه به آب و رنگ و خال و خط  اما زيبايي درون لطيفه. آرايد ظاهر صورت را مي

  نيازي ندارد و به قول حافظ
 اي است نهاني كه عشق از آن خيزد لطيفه

  
  كه نام آن نه لب لعل و خط انگاريست 

 )64:1375حافظ،(
  

شود كه اسم آن لب  ي عشق حقيقي مي ي نهاني دقيق و لطيفي است كه انگيزه مسأله :معني بيت
كه جمال ظاهري نقشي در عشق الهي ندارد و كمال آن مقصود . لعل فام و خط سبز نيست

  )93:1384حافظ،(اش جاوداني است معنوي است كه جذبه
در اين مقاله كوشش شده است كه با استناد به حكايت تمثيلي مولوي و اشعار تمثيلي حافظ، 

بر . كند تعبير مي» آن«تفاوت زيبايي درون و برون و تأثير زيبايي دروني كه حافظ از آن به 
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  .بيان شودزيبايي ظاهري 
  

  هاي تحقيق پرسش
حافظ براي بيان زيبايي ظاهري و هاي تمثيل چيست؟ انواع تمثيل كدامند؟ مولوي و  ويژگي

  ؟اند دروني از چه نوع تمثيلي بيشتر استفاده كرده
  

  :بيان مسأله
زيبايي يكي از عناصر مهم ادب فارسي است كه شاعران و نويسندگان بزرگ ايراني با انواع 

در ادب فارسي زيبايي به دروني و ظاهري تقسيم بندي . اند تمثيلات بسيار به آن پرداخته
  .زيبايي ظاهري تناسب بين اندام ظاهري است.  شود مي

كيفيت نگارين نمودي است كه موجب انبساط خاطر رواني «زيبايي ظاهري 
گروهي از «دانند و  اي زيبايي را فقط در ظاهر مي البته عده) 1381:197،جعفري(».گردد مي

در درون ماست و برون  گويند زيبايي فقط اند و مي ي مقابل ايستاده متفكران درست در نقطه
  )210ن،هما(».ذات ما نه زشت است و نه زيبا

اند، با اندكي  حافظ و مولوي دو نفر از شاعران ادب فارسي هستند كه به اين مقوله پرداخته
خوريم كه  ي انواع زيبايي به تمثيلات متنوع و زيبايي برمي تأمل و دقت در آثارشان درباره

  .اند ي زيبايي بيان كرده و مباحث مربوط به آن را به شيوهتفاوت زيبايي ظاهري و باطني 
مولوي در مثنوي معنوي از تمثيل داستاني و حكايت بيشترين بهره را براي بيان مفاهيم زيبايي 

هاي تمثيلي خود از اسلوب معادله و  برده است و نيز در ضمن آوردن حكايت و داستان
  .المثل استفاده كرده است ضرب

ه تفاوت و المثل ب ظ در ضمن غزليات خود با ابزار تمثيل، اسلوب معادله و ضربهم چنين حاف
  .رون پرداخته استتأثير زيبايي درون و ب

توان به  مي ،ي ادب فارسي تأمل در گنجينهبا به طور كلي، فرض اصلي اين تحقيق آن است كه 
  .وي و حافظ دست يافتمول يها بر يك ديگر از نگاه تمثيل انواع زيبايي، تفاوت و تأثير آن
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  ي تحقيق پيشينه
اي از اين ديدگاه نوشته نشده است و  هايي كه پژوهشگر انجام داده است، تاكنون مقاله با بررسي

رون از نگاه تمثيلي حافظ و ي زيبايي درون و ب مقاله درباره تواند اولين مياحتمالاً اين مقاله 
  .مولوي باشد

  
  اهداف تحقيق

  .اند هاي تمثيل استفاده كرده بيان تفاوت زيبايي درون و برون از شيوه مولوي و حافظ براي
انواع تمثيلات به كار رفته در مولوي و حافظ در بيان ارتباط زيبايي درون و برون با هم 

به بيشتر با تمثيلات داستاني و حافظ با تمثيلات ارسال مثل و اسلوب معادله مولوي متفاوتند 
  .اند هري و باطني پرداختهبيان ارتباط زيبايي ظا

  
  تحقيقروش 
اي و فيش برداري براي  ي اين پژوهش، توصيفي و تحليلي است و از روش كتابخانه شيوه

  .است گردآوري اطلاعات استفاده شده
  

  مثل
نگاشتن، پيكر نگاشته . شبيه كردن چيزي به چيزي. مصدر عربي است به معني مثل آوردن 

 .مانند پيكري، تمثال مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه؛ و درآوردن شبيه
اما تمثيل انواعي دارد كه در ادبيات فارسي اعم از شعر و نثر به كار رفته  )6970:1377ا،دهخد(

ايران مشحون از  لرالمثل يا مثل سايره است كه ادبيات عامه و فولك ضرب ها يكي از آن .است
  . آن است

كنندو غالباً شكل نصيحت  قولي كوتاه و مشهور است كه حالت يا كاري را بدان تشبيه مي«:مثل
هاي عادي زندگي است،  آميزي از ادبيات عاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه

  )113:1375،پورنامداريان(».گويند المثل مي باين شكل را ضر
  :آيد شكل ديگر تمثيل اسلوب معادله است كه بيشتر در شعر مي
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اسلوب معادله، بيتي است كه در يك مصراع آن، شاعر يك انديشه يا مفهوم ذهني را بيان «
ميان  در اسلوب معادله به جاي شباهت.دهد كند و آن را معادلي براي ادعاي ذهني قرار مي مي

  )84:1366شفيعي كدكني،(».و مصراع وجود دارددو سوي بيت، ميان د
  .شود كه به حكايت حيوانات و حكايت انساني تقسيم مي. نوع ديگر تمثيل است: حكايت

: حكايت حيوانات. حكايت حيوانات مثل حكايت كليله و دمنه و مرزبان نامه است:الف
حيواناتي هستند كه سرشت انساني دارند، اين هاي آن  حكايتي كوتاه و آموزنده كه شخصيت«

آموزش يك اصل  ها شودو هدف از اين گونه تمثيل نوع تمثيل در زبان اروپايي فابل ناميده مي
  )112:1382رضايي،(»اخلاقي است

ها به صورت نظم  اين حكايت. شود مي ايده در آثار ادبي فارسي فراوان پحكايت انساني ك-ب
  .شود يافت مي) گلستان(و به صورت نثر) يمثنوي و بوستان سعد(و 
اي  در ادبيات اروپاييان به پارابل معروف است، حكايتي كوتاه حاوي نكته: حكايت انساني«

  )289:1370شميسا،(».هاي انساني است با شخصيتاخلاقي 
ي  ههاي ادبي ديگر بر پاي تمثيل هم مثل بسياري از آرايه. ي تمثيل آمد با توجه به آن چه در باره

ي مشابهت به كار رود آن را  اي در غير معني اصلي به علاقه هرگاه جمله«تشبيه استوار است و 
  )21:1394ي،حسيني كازرون(».گويند ي تمثيليه مي تمثيل يا استعاره

  
  :تجزيه و تحليل

داستان تمثيلي دو غلام را كه يكي  ،مولوي براي بيان تفاوت زيبايي ظاهري و زيبايي باطني
گيرد كه غلام زشت رو كه دروني پاك و  و آن گاه نتيجه مي.آورد زشت است و يكي زيبا مي

مولوي  .زيباتر و دل نشين تر است ،فن و زشت داردعالهي دارد از غلام زيبا رو كه دروني مت
  :ه كرده استبراي بيان ترجيح زيبايي درون بر بيرون از دو نوع تمثيل استفاد

  تمثيل داستاني: الف
  كند ها را امتحان مي خرد و آن حكايت تمثيلي پادشاهي كه دو غلام زشت و زيبا را مي

 پادشاهي دو غلام ارزان خريد
  

 با يكي زآن دو سخن گفت و شنيد 
  

 دل و شيرين جوابكيافتش زير
  

 شكرآب ؟از لب شكر چه زايد 
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 ست در زير زباناآدمي مخفي
  

 ....جان هزبان پرده است بر درگااين 
  )185:1378،مولوي(                     

  
) 66:1379نهج البلاغه،(فاَنَّ المرء مخبوء تحت لسانه) ع(آخر اشاره دارد به كلام مولا علي بيت

كه جلو كند  اي تشبيه مي در مصرع دوم زبان را به پرده. مخفي است شيعني انسان در زير زبان
  :دهد سپس ادامه مي. روح آويزان شده استدرگاه 

 چون كه بادي پرده را در هم كشيد
  

 سرِّ صحن خانه شد بر ما پديد 
  

 كاندر آن خانه گهُر يا گندم است
  

 گنج زر يا حمله مار و كژدم است 
  

 يا در او گنج است ماري بر كران
  

 پاسبان زان كه نبود گنج زر بي 
  )185:همان(                                    

  
زبان را كنار بزند، آن چه در ي  پردهبرد كه اگر باد،  ميدر اين ابيات براي زبان، تمثيلاتي به كار 

گوهر يا گندم، : شود؛ درون خانه، ممكن است كار ميانسان است، آشصحن خانه، يعني درون 
خفته  نو ماري روي آ گنج طلا و يا مار و كژدم باشد و يا ممكن است كه در آن گنجي نهفته

باورهاي ي گنج و مار يكي از  چرا كه گنج زر بدون پاسبان و نگهبان وجود ندارد ، قصه. باشد
مردم پيش تر اعتقاد داشتند كه هر كجا گنج باشد، ماري يا اژدهايي روي آن : قديمي است

  .استخفته 
 آن غلامك را چو ديد اهل ذكا

  

 ن دگر را كرد اشارت كه بياآ 
  

 رحمت گفتنش تصغير نيست كاف
  

 جگُدفرزندكم تحقير نيست :دو 
  

 چون بيامد آن دوم در پيش شاه
  

 دندان سياه،بود او گنده دهان 
  

 ناخوش شد از گفتار او هگرچه ش
 گفت با اين شكل و اين گنده دهان

  

 جست و جويي كرد هم ز اسرار او 
  

 دور بنشين ليك آن سوتر مران
  

 رقعه بديكه تو اهل نامه و
  

 نه جليس و يار و هم بقعه بدي 
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 تا علاج آن دهان تو كنيم
  

 تو حبيب و ما طبيب پر فنيم
  

  
هرچند تو دهان بدبويي داري « :گويد پادشاه در اين بخش براي امتحان به غلام زشت رو، مي

برد  المثلي به كار مي اما نبايد به خاطر آن، خصوصيات خوب ديگر تو را ناديده گرفت و ضرب
پس در حال . ك كه در گليم افتاده است، تمام گليم را سوزانديي ك حشرهيك كه نبايد به خاطر 

 .»عقلت را بسنجمها وزن  با آن قصهتا ه و داستان بگو، صحاضر بنشين و دو سه تا ق

ليمي سوختنگبهر كيكي نو
  

 نيست لايق از تو ديده دوختن 
  

 با همه بنشين  دو سه دستان بگو
  
  

 تا ببينم صورت عقلت نكو 
  )186:همان(                                    

  
آدم «: گويد فرستد و به همان غلام گنده دهان زشت رو مي سپس غلام باهوش را به حمام مي

گويد كه  كند و مي هستي اما آن غلام زيبا رو كه دوست توست نسبت به تو حسادت ميزيركي 
  »تو دزد و كژرفتار و حيز و نامردي

 آن ذكي را پس فرستاد او به كار
  

 ارامي كه رو خود را بخمسوي ح 
  

 خه تو زيركي:وين دگر را گفت
  

 صد غلامي در حقيقت، نه يكي 
  

 آن نه اي كان خواجه تاش تو نمود
  

 از تو ما را سرد مي كرد آن حسود 
  

 ژست و كژنشيندزد و كاو  :گفت
  

 حيز و نامرد و چنان است و چنين 
  

چون او مرد . راست است :گويد ي من مي هر چه درباره«: گويد غلام در جواب به پادشاه مي
راست گويي است و راست گويي در وجودش سرشته شده است من به جز نكوانديشي از او 

  .كنم چيزي سراغ ندارم و وجود خودم را به بدي متهم مي
يند حتماً در كه من خودم نبينم؛ هر كس كه عيب خود بب ،هايي ببيند در من عيباست او ممكن 

هاي يك ديگر  خبرند به عيب هاي خود بي مردم از عيب چون اين. كوشد اصلاح آن مي
است و آن چه از متفاوت در صورتش نوري است كه با نورهاي ديگران هر كس  .پردازند مي
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و آن نور، نور . گيرد ميماند نوع نگاه و بينش اوست كه از خلقت او سرچشمه  انسان باقي مي
  .»حسي نيست

 
 دش او راستگوپيوسته ب: گفت

  

 گويي من نديدستم چو اوراست 
  

 ستايتراست گويي در نهادش خلق
  

 ستا هر چه گويد من نكويم آن تهي 
  

 كژ ندانم آن نكو انديش را
  

 خويش رادمتهم دارم وجو 
  

 هاباشد او در من ببيند عيب
  

 هر كسي او عيب خود ديدي ز پيش
  

 من نبينم در وجود خود شها 
 از اصلاح خويشخود كي بدي فارغ 

  

 غافلند اين خلق از خود اي پدر
  

 گرلاجرم گويند عيب همد 
  

 آن كسي كه او ببيند روي خويش
  

 نور او از نور خلقانست بيش 
  

 گر بميرد ديد او باقي بود
  

 زآن كه ديدش ديد خلاقي بود 
  

نوري كه اوننور حسي نبود آ
  

بيند پيش رو روي خود محسوس  
  

هاي تو را گفت تا  همان طور كه او عيب ،هاي او را بگو بيا و عيبحالا «: پادشاه به غلام گفت
در واقع اين جا پادشاه دارد به نوعي  .»بدانم كه تو دوست مني و مسؤول كارهاي من هستي

هاي او را بگويي مسؤوليت امور مملكت داري و كارهاي  د كه اگر عيبكن غلام را تطميع مي
 سپارم ديگر را به تو مي

 
 هاي او بگواكنون عيب :گفت

  

 از عيب توآن چنان كه گفت او 
  

 خوار منيتا بدانم كه تو غم
  

 و كار مني تكدخداي ملك 
  )186:همان(                                   

  
زند و برخلاف  دهد و روي دست پادشاه مي غلام زشت رو در اين جا جوانمردي به خرج مي

: شمارم هاي فراواني دارد كه من يكي يكي برايت مي آري او عيب«: گويد پادشاه ميبه انتظار 
هاي ديگرش اين است كه خودبين نيست، عيب  كم ترين عيب او جوانمردي است و عيب
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 .»با همه خوب است و با خود هم بد است. جوي خود اوست

 اي شه من بگويم عيب هاش: گفت
  

 تاشه گرچه هست او مر مرا خوش خواج 
  

 ترين عيبش جوانمردي و داد كم
  

 آن جوانمردي كه جان را هم بداد 
  

 ديدخدا كرده پصد هزاران جان
  

 چه جوانمردي بود كان را نديد 
  

 ور بديدي كي به جان بخلش بدي
  

 يبهر يك جان كي چنين غمگين شد 
  )186:همان(                                   

 عيب ديگر اين كه خودبين نيست او
  

 هست او در هستي خود عيب جو 
  

 عيب گوي و عيب جوي خود بدست
  

 با همه نيكو و با خود بد بدست 
  )187:همان(                                    

  
ي  خورد اما با كمال زيركي به خاطر اين كه غلام را وادار كند كه درباره ميپادشاه انگار جا 

داري خودت را ستايش  تو در ضمن ستايش دوست خود«: گويد مي. بدگويي بكند روزيباغلام 
ي دوستم  كه آن چه درباره... خورد كه به واالله و باالله العظيم  غلام هم سوگند عظيم  .»كني مي
  .شود دانم اگر بگويم باورت نمي آن چه در وصف آن يار مي. است گويم از صد تا يكي مي

 ي مكن در مدح يارجلد :شه گفت
  

 ضمن مدح او مياردر ح خود دم 
  

 رم رواكه من در امتحان آ زان
  

 شرمساري آيدت در ماورا 
  

 نه واالله و باالله العظيم: گفت
  

 مالك الملك و به رحمن و رحيم 
  

 انبياآن خدايي كه فرستاد
  

 ه حاجت بل به فضل و كبريانه ب 
  )187:همان(                                    

  
 كه صفات خواجه تاش و يار من

  

هست صد چندان كه اين گفتار من  
  

 دانم ز وصف آن نديم آن چه مي
  

 باورت نايد چه گويم اي كريم 
  )188:همان(                                    
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: گويد مي ،پادشاه در اين جا هم براي امتحان و اين كه او را وادار كند از خودش تعريف كند
بعد تمثيلي به كار  ؟»اي ي خودت بگو، چه داري چه چيزهايي به دست آورده حالا درباره«

دريا  ؟»اي از عمق دريا چه مرواريدي صيد كرده ؟اي از تك دريا چه در آورده«: برد كه مي
هاي تو باطل و  ي حس تمثيلي از دل و مرواريد از انديشه است و بدان كه روزمرگ همه

ماند كه فقط همان نور گورت را  شود و فقط نور جان از تو مي هايت پر از خاك مي چشم
 .كند روشن مي

 اكنون از آن خود بگو:شاه گفت
  

 او اين و آنِآنِ چند گويي  
  

 كرده ايتو چه داري و چه حاصل
  

 اي آوردهدر چه دريا از تك 
  

 روز مرگ اين حس تو باطل شود
  

 نور جان داري كه يار دل شود 
  

 ين خاك را چشم آگندادر لحد ك
  

 هست آن چه گور را روشن كند 
  )188:همان(                                   

  
گيرد كه در اين مقال  بين شاه و غلام بحث مفصلي در مورد جوهر و عرض درميدر اين بخش 

  .آيد گنجد تا اين كه غلام دوم از حمام بيرون مي نمي
  

  بيرون آمدن غلام زيبا رو از حمام
اما . هنگامي كه غلام زيبارو از حمام بيرون آمد، پادشاه براي امتحان او را هم پيش خود خواند

  .پادشاه وارونه كرد و به غلام گفتي اين غلام گفته بود  آن چه غلام زشت رو درباره
. سلامتي و نعمت دائم بر تو باد، تو بسيار ظريف و لطيف و خوب رويي«: نخست به او گفت

گشت و ديدارت به  ديد، شاد مي گويد در تو نبود، هر كس تو را مي چه رفيقت مي اما اگر آن
گويد  ي من مي او دربارهآن چه اي از  شمه «:غلام گفت. »ي يك ملك جهان ارزش داشت اندازه

  .»بازگو كن
 چون ز گرمابه بيامد آن غلام

  

 همام وي خويشش خواند آن شاهس 
  

 دايممعيالك نحصگفت 
  

 و ظريف و خوبرو لطيفيبسب 
  



 بررسي تمثيلي زيبايي درون و برون از ديدگاه مولوي و حافظ                                                                   116

 اي دريغا گر نبودي در تو آن
  

كه همي گويد براي تو فلان  
  

 ايرويت ديديشاد گشتي هر كه
  

 اي ديدنت ملك جهان ارزيدي 
  

 گفت رمزي زآن بگو اي پادشاه
  

 كز براي من بگفت آن دين پناه 
  

  
دارو هستي اما در  ظاهر ات را وصف كرد كه تو در يويدر آغاز دور«: پادشاه در جواب گفت

غلام تا خباثت دوستش را از زبان پادشاه شنيد، در جا درياي خمش به  .»باطن دردي پنهان
غلام كف . كند آورد و خشم غلام را به دريا تشبيه مي در اين جا مولوي تمثيلي مي ،جوش آمد

گ بود و هر او از همان اولِ كه با من دوست شد، مثل س«: بر لب آورد و سرخ گشت و گفت
شاه  ،كرد داد و او را هجو مي چون لحظه به لحظه دشنام مي. گفت آمد مي چه از دهنش مي

  .لازم نيست بيش از اين خودت را معرفي بكني. دست بر دهانش گذاشت كه ديگر كافي است

 وصف دو روييت كرد،لاو :گفت
  

كاشكارا تو دوايي خفيه درد  
  

 كردو از شه گوشخبثت يارش را چ
  

 در زمان درياي خشمش جوش كرد 
  

 كف بر آورد آن غلام و سرخ گشت
  

 تا كه موج هجو او از حد گذشت 
  

 ا من يار بودل دم كه بزاو كاو
  

 ه خوار بودهم چو سگ در قحط بس گُ 
  

 پس نشين اي گنده جان از دور تو
  

 تا امير او باشد و مأمور تو 
  )190:همان(                                  

  
اي  هم چون سبزه. تسبيحي كه از روي ريا باشد«: كند كه در اين جا مولوي نتيجه گيري مي

 سياه همكند و صورت زيبا همراه با خصلت زشت يك پول  است كه در زباله داني رشد مي
و بدان كه صورت ظاهر . رميايش بپارزد و اگر صورت زشتي ديدي همراه با خوي زيبا در نمي
 .»ماند رود اما صورت معني يعني سيرت زيبا از انسان جاودان مي بين مياز 

 در حديث آمد كه تسبيح از ريا
  

 خن دان اي كياي گول هم چو سبزه 
  

 پس بدان كه صورت خوب و نكو
  

 با خصال بد نيرزد يك تسو 
  )190:همان(                              
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 وربود صورت حقير و ناپذير
  

 ريش مبود خلقش نكو در پاچون 
  

 صورت ظاهر فناگردد بدان
  

 عالم معني بماند جاودان 
  

 چند بازي عشق با نفس سبو
  

 رو آب جو ،بگذر از نفس سبو 
  

 صورتش ديدي زمعني غافلي
  

 از صدف دري گزين گر عاقلي 
  

 هاي قوالب در جهاناين صدف
  

 اند از بهر جان گر چه جمله زنده 
  

 صدف نبود گهرليك اندر هر
  

 چشم بگشا در دل هر يك نگر 
  

 رد وين چه دارد مي گزيناكان چه د
  

 ينزآن كه كميابست آن در ثم 
  

 گر به صورت مي روي كوهي به شكل
  

 در بزرگي هست صد چندانكه لعل 
  

 هم به صورت دست و پا و پشم تو
  

 كه نقش چشم تو داننهست صد چ 
  

 ليك پوشيده نباشد بر تو اين
  

 و چشم آمد گزينكز همه اعضا د 
 )191:همان(                                

  
گويند كه بيرون  اي مي ، عدهه شدهم چنان كه گفت«؟ »آيا زيبايي واقعيتي دروني است يا بيروني«

و هر چه هست از درون ماست و براي اثبات اين مدعا . از انسان، زيبايي واقعيتي ندارد
  .»كنند باره موجود است استشهاد مي اشعاري كه در اين

  

 ي جمالت از جان خود شنيدم آوازه
  

 چون باد و آب و آتش در عشق خود دويدم 
  

 ها بريدنداندر جمال يوسف گر دست
  

 دستي به جان ما بر، بنگر چه ها بريديم 
  

 ي ستوران، در وقت آب خوردن ماننده
  

 »ديديم، از خويشتن رميديمچون عكس خويش 
 )178:1381،جعفري(                               
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  ي داستان تمثيلي خلاصه
ها بسيار زشت و گنده دهان بود  خرد يكي از آن دو غلام ارزان مي ،پادشاهي ، روزي روزگاري

فرستد و  ام ميمغلام زيبا رو را به ح ،و ديگري زيبا و بسيار شيرين سخن، پادشاه براي امتحان
تو «: دگوي مي ،ا رو كه دوست توستبآن غلام زي« ؛نشيند رو به گفت و گو مي با غلام زشت

. دوست من بسيار راست گوست«: غلام در جواب گفت ،»دزد و حيز و نامرد و چنين و چناني
و شروع  »بينم بيند كه خودم نمي ي در من مييها او عيب. كژي و دروغ در نهادش نديدم هيچ

. تعريف مكن تاين همه در ضمن تعريف او، از خود«: پادشاه گفت .كرد به اوصاف او گفتن
كنم تا معلوم شود كه تو چقدر  من رفيقت را آزمايش مي. اي هم از حال خودت بگو شمه

: پادشاه به غلام گفت ،ن كه غلام زيبا رو از حمام بيرون آمديتا ا. »اي ي او اغراق كرده درباره
گويد در  هايي كه دوست تو مي كاش آن عيب !اري اما حيفكلامي دلنشين د. باييتو چقدر زي«

هايي كه  اي از آن حرف شمه« :گويد ريزد و به پادشاه مي آن غلام زيبا رو به هم مي. »دتو نبو
 ،»گويد كه تو آدم دورويي هستي رفيق تو مي«: گويد پادشاه مي. »ي من گفته است بگو درباره

غلام زشت . كف به لب آورد و حالش دگرگون شد. از دهان پادشاه شنيدرا اين كلام غلام تا 
هجو كرد و آن قدر دشنام و ناسزا به رفيقش داد كه پادشاه دست بر دهانش بسيار رو را 
. روحي زشت داري با اين امتحان تو را شناختم تو !كافي است اي گنده جان«: گفت و گذاشت

روحي  ،اك دارد و در عوض تو كه زيبا رويياما روحي پ. درست است كه او زشت است
زشت و پليد داري و بدان كه صورت زيبا و نكو با خصلت و خوي بد يك پشيز هم ارزش 

  .»گردانم ميرا مأمور تو و من او را امير . ندارد
مولوي براي اين كه برتري زيبايي درون را بر زيبايي برون : آيد اين تمثيل برمياز همان طور كه 

شود و  ي پاك و روح پاك ايجاد مي زيبايي درون با انديشه. آورد اين حكايت را مي. ندبيان ك
ظاهراً هم اگر  ،اما درون انسان اگر ناپاك و متعفن باشد ،دهد حتي روي زشت را زيبا جلوه مي

  :گويد چنان كه كريم زماني مي. گرداند زشت و پليد مي ؛زيبا باشد
و اين اصل از  ،است دروني نه بيروني امري ،زيباييمقصود حكايت مذكور اين است كه «

صورت پرستان را بنابراين مولانا با اين حكايت زيبايي شناسي در مثنوي معنوي است،  مبادي
او طبق اسلوب معهود خود در هر بخش از حكايت، نكاتي دقيق و عميق بيان . كند نقد مي
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ش بر دانش، سبب سخي شدن برخي از كشاّف بودن زبان، برتري بين: دارد و از آن جمله مي
  )238:1387:زماني، كريم( ... آدميان

. حتي اگر زيبا باشد ,كند صورت انسان را زشت مي ،كه درون زشت :دهد نشان ميپس مولوي «
شود و با همين  او زشت مي) من(اگر خداي ناخواسته، انسان به كارهاي ناشايست روي بياورد،

گيرد  يعني از نظر كيفيت در دگرگوني قرار مي. شود صورت نيز در سراي ابديت محشور مي
  )216:1381،جعفري(».ولي از لحاظ كميت خير

  
  :آيد و ضرب المثل مي تمثيلاتي كه به صورت اسلوب معادله:ب

 به خلق و لطف توان كرد صيد دل اهل نظر 
  

 به بند و دام نگيرند مرغ دانا را 
  )40:1375،حافظ(                              

  
هايي كه  توان اهل نظر يعني آن با خلق و لطف، يعني همان زيبايي دروني مي: گويد حافظ مي 

توان مرغ دانا را شكار  شكار كرد اما با دانه و دام، نمي ،آگاهند و يا از علم نظر برخوردارند
هاي آگاه است و دانه و دام هم تمثيلي است از  در اين جا مرغ دانا تمثيلي از انسان. كرد

  .است كه ظاهري فريبنده دارد و دامي پشت آن نهفته امكانات دنيوي

  
. به عشق ناقص و نارس ما نيازي ندارد. ردازيبايي معشوقي كه دروني است در جمالش جلوه د

) رايش غير ذاتيلوازم آ(به آب و رنگ و خال و خط. همان طور كه روي زيبا كه ذاتي است
مصراع دوم براي مصراع اول نوعي تمثيل است كه زيبايي صورت را : بيت در اين. نياز ندارد

آب  رنگ و خال و خط را به عشق ناتمام تشبيه كرده است و در واقع نوعي  ،مال ياربه ج
  .است هاسلوب معادل

 بر لب جوي نشين و گذر عمر ببين 
  

 كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس 
  )296:همان(                                    

 زعشق ناتمام ما جمال يار مستغني است 
  

 چه حاجت روي زيبا رابه آب ورنگ خال وخط  
  )32:همان(                                             
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عمر مثل جوي آب . تمثيلي است كه گذر آب را مشبه به گذر عمر كرده است هماين بيت 
هاي آب هستند كه يكي پس از ديگري از دست انسان خارج  ولكولمها مثل  ثانيه. گذرد مي
  .»گذرد جهان چگونه مي اشاره براي ما كافي است كه بفهميمهمين « :گويد بعد مي. دنشو مي

  :گويد اين بيت با بيت مولوي كه مي
 رسدوي نو نو ميعمر چون ج

  
 سدنمايد در ج مستمري مي 

 )47:1378،مولوي(                             
 دله لطف خال و خط از عارفان ربوديب 

  
 ي توست هاي عجب زير دام و دانهلطيفه 

  )87:1375حافظ،(                              
  
. ي تو نهفته است انههايي عجيبي زير دام و د زيبايي خال و خط از عارفان دل ربودي، زيباييبا 

ي اسلوب  در اين بيت علاوه بر اين كه مصراع دوم تمثيلي براي مصراع اول است و آرايه
نوعي لف و نشر مشوش هم به  ،شبيه خال و خط به دام و دانهتبا . معادله ايجاد كرده است

  .استوجود آورده 
 گرچه شيرين دهنان پادشهانند ولي 

  
 او سليمان زمان است كه خاتم با اوست 

  )48:همان(                                      
  

سليمان زمان كسي است كه اما سخن هستند  انها پادشاه اگر چه خوش سخنان و خوش بيان
علاوه  و. مهر پادشاهي و سليماني بوده است كه خاتم يعني انگشتري . هر خاتم داشته باشدم

هم براي تأييد و  مصراعاين در . دهان تنگ را به انگشتري تشبيه كرده است ،بر اين معني
سليمان و خاتم آورده است كه خاتم همان دهان در شيرين دهني است و  ،اولمصراع تكميل 

  .مشبه به دهان تنگ است
 نظرپاك تواند رخ جانان ديدن 

  
 نه نظر جز به صفا نتوان كرديدر آيكه 

  )179:همان(                                      
  

. نه نگاه كرديتوان به آي چون به جز با نگاه پاك نمي ؛رخ معشوق را ديد ،شود با چشمان پاك مي



 121       )36: پ. ش(، 1397 تابستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

 
 

رخ  وكي آورده است نظر پاك و نظر با صفا را ي. اول استمصراع مصراع دوم تمثيلي براي 
  .اول استمصراع در واقع مصراع دوم تأييدي براي  كهينه تشبيه كرده است جانان هم به آ

 خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد 
  

 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد 
  )145:همان(                              

  
 ؛يا جاي فرشته است يا جاي ديو. جاي همنشيني دو چيز متضاد نيست ،ي دل نهان خانه

مصراع دوم تمثيلي است بر . شود فرشته داخل مي ،شود هنگامي كه شيطان از دل خارج مي
تماً صاحبش هم ح. دلي كه فرشته خو باشد .هستندهمان ديو و فرشته  ،مصراع اول و اضداد

  .درآمده است المثل ت به صورت ضرباين بي. فرشته خوست
 به طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام 

  
 دهد از رخسارمخون دل عكس برون مي 

  )382:همان(                                  
  

طور كه شراب در زيرا همان  ،پاي شادي و شادماني من ننويس ،سرخي و طراوت روي مرا
سرخي روي من هم به خاطر خون دلي  ،دهد رخي روي آن را نشان ميهاي بلورين، س جام

دل به جام تشبيه شده  ؛مصراع دوم تمثيلي است براي مصراع اول. خورم است كه عاشقانه مي
  .در اين بيت هم اسلوب معادله به كار رفته است. است و خون دل به شراب

  
  تمثيلات غير داستاني مولوي

به زيبايي و يا از  ز زشتي اين تغييرات ا «:يدگو داندو مي مولانا انسان را دائماً در حال تغيير مي
  آورد هاي زير مي و در اين مورد تمثيل گيرد صورت ميهاي عالي  مقامطرف هاي پست به  مقام

 تو از آن روزي كه در هست آمدي
  

 آتشي يا خاك يا آبي بدي 
  

 بقايبدان حالت ورا بود گر
  

 كي رسيدي مر تو را اين ارتقا 
  

 هستي اول نماندبدلم از
  

 هستي اي بهتر به جاي آن نشاند 
  )653:1378،مولوي(                           
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 »آتش، خاك يا آب بودي ،ي هستي بگذاري تو قبل از اين كه پا به عرصه !اي انسان«: گويد مي
هيچ گاه  ،ماندي آورد كه اگر در حالت اوليه باقي مي بعد تمثيلي مي. يعني همان عناصر اربعه

  .رسيدي يافتي و به مقام عالي تر نمي ارتقا نمي
هستي و وجودي بهتر و آن، هستي اول را برداشت و به جاي  ،طبق قانون تبدل امثال ،مبدل

  .زيباتر نشاند
ها  چرا به چشم ما آدم ،دهد اما اين تغييرات و تبديلاتي كه براي انسان لحظه به لحظه رخ مي

  :گويد تفاده از تمثيلات زير ميمولوي با اس ؟آيد نمي
 پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است

  
 دنيا ساعتي است :مصطفي فرمود 

 )47:همان(                                  
كنيم كه همه چيز  خبريم و گمان مي كند ولي ما بي است تغيير مي نهر لحظه دنيا و آن چه در آ

  .ثابت است
 رسدميعمر هم چون جوي نو نو

  
 سدنمايد در ج مي  مستمري  

  )47:همان(                            
  

كند كه جزء به جزء در حال  آورد و عمر را به جوي آب تشبيه مي مولوي  اين بيت تمثيلي مي
جزء به اين حركت جزء در مصراع دوم  ؛هاي پيشين با بعدي تفاوت دارد قطره ،حركت است
كند كه تغييري  به بدن انسان متوجه ميآب و ذهن را از جوي دهد  ن نسبت مينساا را به كالبد

  .شود در آن ديده نمي
 آن زتيزي مستمر شكل آمده است

  
 چون شرر كش تيز جنباني به دست 

  )47:همان(                            
چون  ؛مصراع دوم تمثيلي است براي مصراع اول ،يابد مياستمرار  ،به علت سرعتحركت عمر 

به  ؛بيني خط حركت مي به سرعت به حركت درآوري آن را به صورتاگر ي آتش كه  شعله
  .اي از آتش خواهي ديد طور مثال اگر آن را بچرخاني دايره

 شاخ آتش را بجنباني به ساز
  

 در نظر آتش نمايد بس دراز 
  )  47:همان(                           
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اي به حركت درآوري مثلاً در يك خط ممتد، آن را يك  اي كه آتش گرفته طبق قاعده اگر شاخه
  .خط دراز و طولاني خواهيد ديد

  :گويد شيخ محمود شبستري  در تأييد نظر مولوي مي
 ي آتش بگردانبر او يك نقطه«
  

 »كه بيني دايره از سرعت آن 
  )260،1385، شبستري(               

  

دت از تيزي صنعاين درازي م 
  

 نمايد سرعت انگيزي صنع مي 
  )47:1378مولوي،(                   

  
او آفرينش جديد ايجاد خلقت آدمي كه لحظه لحظه در و سرعتاين طول مدت تغييرات 

  .دشو به وسيله خالق نشان داده ميرا سرعت خلقت و تغييرات انسان  ،دكن مي
ي آدمي در  همه با هم تمثيلي بودند براي نشان دادن تغييرات و تبديلات چهره ،تمام ابيات فوق

  .كند درك نميها را  آنافتد كه انسان  اما آن قدر اين تغييرات سريع اتفاق مي. طول زمان
  

  :نتيجه
آب جوي  شود و مانند ذرات ميرد و زنده مي لحظه به لحظه مي. انسان دائماً در حال تغيير است

شود و حاصل نوع انديشه و نوع نگاه او به جهان هستي در  نو به نو در بستر زمان جاري مي
دهند و  شود و همين عناصر هستند كه از راز درونش خبر مي اش و نگاهش جلوه گر مي چهره

گويند كه با زيبايي ظاهري و  كنند و به آن زيبايي درون مي اش را بر ملا مي يا زيبايي زشتي و
  .بيروني كاملاً متفاوت است

زيبايي درون كه بر زيبايي برون و ظاهر تأثير گذار است، كيفيتي است، پنهان كه از نگاه، سخن 
ي پاك است؛  نديشهي آن پاكي، اخلاص و ا شود و سرچشمه گفتن و رفتار آدمي دريافت مي

  .هاي زشت رويي كه فرشته خويند هاي زيبا رويي كه ديو سيرتند و چه بسا آدم چه بسا آدم
تمثيل يكي از ابزارهاي ادبي است كه مولوي و حافظ از آن براي بيان مفاهيم اخلاقي و عرفاني 

 .اند استفاده كرده

ي اسلوب  و حافظ به وسيله ،مولوي از طريق تمثيل داستاني و اسلوب معادله و ارسال مثل
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  .كنند مطرح ميرا ها  زيبايي درون و زيبايي برون و مباحث مربوط به آن ،معادله و ارسال مثل
كيفيتي است كه درك شدني است ولي  ؛نامد مي» ي نهايي لطيفه«و » آن«حافظ زيبايي درون را 

 ،مثيل داستانيو مولوي از طريق تاست هاي واقعي  وصف شدني نيست و همين دليل عشق
داند اين دو شاعر بزرگ  ي پاك و عشق و ايمان مي زيبايي درون را حاصل دروني پاك انديشه

معتقدند كه زيبايي درون، بر زيبايي ظاهري ترجيح دارد و همين زيبايي درون است كه بر 
  .دهد يم  اموزون، زيبا و دلنشين جلوهني آدمي هر چند زشت و  زيبايي برون تأثير دارد و چهره
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Abstract 
Iranian Poets and writers have always been using different kinds of 
allegories  to express the symbolic and moral concepts  during ages of 
Persian classic literature. Allegory is one of the tools  that  not only   creates 
literal enjoyment  and provokes  emotional  feelings  in the reader  but also 
expresses emotions and  poetical concepts as if they are  carved on  a piece 
of stone. Hafez and Molavi  have used different kinds of allegories to induce 
symbolic and moral concepts. Molavi  has used more allegorical tales and 
equation  techniques but Hafez has used exemplums and equation 
techniques to express the inner and outer beauty .Hafez  has described the 
inner beauty as “ Aan” and  Latifeh  but  Molavi by using  allegories  has 
preferred the inner beauty which originates from purity of the heart and 
knowledge  to the superficial beauty which is irrelevant to the purity of the 
heart. 
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